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ادامه از صفحه۱۴ 

ممکن اســـت شـــما هم چیز‌هایی 

درباره دستورالعمل‌های پیامبرانه‌ای 

که در موقعیت‌های مختلف درباره 

توسعه‌یافتگی، الگوی مناسب 

از دانشجوی مطلوب و چیز‌هایی 

مثل این که می‌نویسند شنیده باشید؛ 

 از سوی مراجعی انسانی با 
ً
مجموعه‌ای از سی فرمان که معمولا

دعاوی نامیرایان صادر می‌شوند. این‌ها الگو‌هایی فشرده، یا دستوراتی 

کوتاه برای تغییر رفتار هستند و بر این باور استوار شده‌اند که هر بار رفتار 

مجموعه‌ای از انسان‌ها را به نحوی تغییر دهید، می‌توانید کم‌کم و در طول 

زمان عادات رفتاری تغییر پیدا کرده را به ارزش‌هایی مشروع برای هدایت زندگی 

آن‌ها تبدیل کنید. الگو‌هایی از رفتار که در واقع بر نوعی متافیزیک خاص استوار 

شده‌اند که در آن‌ها انسان درست مانند سگ‌ها یا حیوانات خانگی دیگر می‌تواند به 

اعتبار محرک‌هایی که رفتار او را تغییر می‌دهد به شکل خاصی از زندگی روی بیاورد؛ 

هرچند مجموعه این رفتار‌ها و محرک‌هایی که آن‌ها را برمی‌انگیزند برای کسانی که آن‌ها 

ین عنصر تشکیل‌دهنده این  را به نمایش می‌گذارند هیچ معنایی نداشـــته باشد. مهم‌تر

فرمان‌های سی‌بندی انسان تهی شده از معنا و گسسته از زمینه‌های فرهنگی معنابخش به 

زندگی معمول و روزمرّه است. انسانی که دیگر نه به اعتبار ارزشی ذاتی یا زمینه‌ای متصل 

با عناصر تشـــکیل‌دهنده هویتِ خود، بلکه به‌خاطر همراهی و همسویی با الگو‌های 

رفتاری ترجیح داده شده در فرمان‌های جدید دست به عمل می‌زند؛ لیست اخباری که 

دنبال می‌کند را تعیین می‌کند و احساسات شدیدی را از خود بروز می‌دهد. به معنای 

ساده‌تر سی فرمان‌های جدید در مرحله اول از هر چیزی جز رفتاری که به آن توصیه 

می‌کننـــد ارزش‌زدایی کرده و تنها ظاهر رفتار را به معیاری برای ارزش‌گذاری تبدیل 

می‌کنند. بعد از آن با خیال راحت ماشین‌هایی که از گوشت و پوست‌واستخوان 

تشـــکیل شـــده‌اند را ر‌ها می‌کنند تا به بازتولید کردن دستورالعمل‌های حیات 

مناســـب دست بزنند. انسانی که تحت تحت‌تأثیر چنین مکانیسم‌هایی قرار 

یزد؛ هیچ احساس  گرفته باشد دیگر نمی‌تواند برای چیزی اشک شوق بر

همبستگی جمعی‌ای ندارد؛ نمی‌تواند احساس شکست یا پیروزی 

ین دقایقی که یک نفر انسان می‌تواند  کند. او، حتی در خاص‌تر

خودش را بروز دهد، تنها به دستورالعمل‌های صادر شده 

از سوی مراجع مربوطه مراجعه می‌کند. 

قهرمانی تیم کشتی چه کسانی؟
وقتی توانسته باشـــید به شکل معناداری 

بخشـــی از جمعیت را این‌طور با خود 

بیگانه کـــرده و پیوند‌های واقعی میان 

آن‌ها با عناصر اساســـی تشکیل‌دهنده هویت آن‌ها را قطع کرده باشید؛ آنگاه دیگر چیز زیادی برای 

شادی‌کردن، غمگین‌شدن، بالیدن و در یک معنا سهیم بودن برای آن‌ها باقی نمی‌ماند. انسان گسسته از 

پیوند‌های واقعی تشکیل‌دهنده هویت جمعی به دستگاهی تبدیل می‌شود که فرق زیادی بین معجون 

شـــیر و عسل یا چای داغ قائل نیست. به یک اندازه هر دو را کنار می‌گذارد. ماشین برای اینکه بتواند 

بـــه حیات معنادار خود ادامـــه بدهد به روغن نیاز دارد. نظام ارزش‌گذاری حاکم بر زندگی ربات‌ها 

دیگر از دســـتورالعمل‌های معمول برای تعریف زیبایی، نشاط، پیروزی و چیز‌هایی مثل این پیروی 

نمی‌کند. این انســـان مدرن شـــده در مواجهه با هر رخدادی به دستورالعمل‌های نوشته شده توسط 

تکنسین‌های آشنا به زندگی رباتی مراجعه می‌کند. منظورم این نیست که نمی‌خندد، یا این‌طور نیست 

که به دلیلی بزرگ‌تر یا اساسی‌تر امکان خندیدن را ازدست‌داده است؛ بلکه خندیدن، احساس غرور 

کردن و پایکوبی‌کردن از دایره امکاناتش خارج شده است. 

برای این که بتوانم منظورم را از همه چیز‌هایی که تا اینجا آوردم معلوم کنم شـــما را دعوت می‌کنم 

تا گفت‌وگوی ســـاده‌ای با ربات‌های هوش مصنوعی در بستر فضای مجازی داشته باشید. تلاش 

کنیـــد تا رباتی که با او صحبت می‌کنید را وادار کنید تا به قضاوت اخلاقی یا ارزش‌گذاری مبتنی 

بر تجربه شـــخصی دســـت بزند. من پیش‌تر این کار را کرده‌ام. پاسخی که در نتیجه دست‌زدن به 

 در هر بار تکرارکردن این کار یکسان است: من فهمی 
ً
چنین آزمایشـــی به دست می‌آورید احتمالا

از داوری اخلاقی یا ارزشـــی ندارم. ربات‌های هوش مصنوعی نظام‌های زبانی برای ســـاختن 

جمله‌های معنادار بر اساس مجموعه‌ای از داده‌های در دسترس هستند که بیرون از دایره تعلقات 

انسانی دست به داوری‌های منطقی می‌زنند. آن‌ها برای انجام‌دادن چنین کاری ناگزیر در محدوده 

مشـــخصی از امکانات عمل می‌کنند. در خیلی از مواقع ممکن است حتی به شما اعلام کنند که 

نمی‌تواننـــد درباره یک موضوع خاص نظر بدهند. این به‌خاطر این واقعیت اســـت که آن‌ها هیچ 

 صورت‌های منطقی از امکانات منطقی برای ساختن 
ً
تجربه واقعی‌ای از جهان ندارند. آن‌ها صرفا

جمله هستند. آن‌ها نمی‌توانند گزارشی از تجربه یا احساس تعلق واقعی به هویتی جمعی به دست 

بدهند. تنها کاری که از آن‌ها برمی‌آید گزارش‌دادن، بر اســـاس معیار و نرم‌های از پیش ارائه شده 

عمل‌کردن و»خوب‌بودن« اســـت. هر بار که بنا می‌شـــود دست به داوری بزنند سراغ معیار‌هایی 

ازاین‌دســـت ‌می‌روند. بااین‌حال می‌توانند گزارش معناداری درباره روایتی که افراد انسانی از تعلق 

داشتن، مهرورزیدن، خشـــمگین شدن یا ازخودبی‌خود شدن ارائه کرده‌اند را در اختیار شما قرار 

بدهند. ربات‌ها تنها فرم یا صورت‌ هســـتند. محتوایی از خود ندارند. این همان اتفاقی اســـت که 

ی کشـــتی فرنگی و آزاد ایران افتاده اســـت. بر 
ّ
در مواجهه برخی از ما با اتفاق نادر پیروزی تیم مل

اســـاس تجربه‌ای که از مواجهات ما داریم، بخش عمده‌ای از ما به ربات‌هایی تبدیل شده‌ایم که 

دیگر خوشحالی، غم یا احساس غرور و سرافرازی کردنمان را از ما سلب کرده‌اند. ما صورت‌های 

خالی از محتوایی هستیم که به‌جای رهاکردن احساسات خود دنبال دلایل، اطلاعات و محتوا‌های 

بیـــرون از خودمان درباره الگو‌های صحیح از رفتار هســـتیم. این‌طور بـــه نظر می‌آید که ما نه به 

دلیلی شـــریف احساس غرور و افتخار خود را به نمایش درنمی‌آوریم، بلکه امکان احساس غرور 

و افتخارکردن ما را از ما ســـلب کرده‌اند. این اتفاقی اســـت که به‌خاطر تلاش ما برای تبعیت‌کردن 

از الگوی چند ده فرمان صادر شـــده درباره انســـان مطلوب افتاده است. ما به‌جای احساس تعلق 

کردن، به دنبال اطلاعاتی درباره کســـانی هستیم که ممکن است از خوشحالی ما نفعی سیاسی، 

اداری یا فضیلتی اجتماعی را به دســـت بیاورند. ما دستگاه‌های حسابگری شده‌ایم که رابطه‌اش با 

خودش و زمینه‌ای که به آن تعلق دارد قطع شـــده است. 

تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در مسابقات جهانی زاگرب قهرمان شدند. 

این افتخار در حالی به دست آمد که برای نخستین‌بار در تاریخ ورزش کشتی 

ایران اســـت که هم‌زمان تیم‌های آزاد و فرنگی ایران قهرمان جهان می‌شوند. 

این درحالی ا‌ست که تیم‌های کشـــتی ایران با میانگین سنی 22.4 سال، 

جوان‌ترین تیم حاضر در مسابقات جهانی زاگرب بودند. به بیان دیگر، حاصل 

کار فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در این دوره، تلفیق جوان‌گرایی 

و شایسته‌ســـالاری بود. با این حال برخی از حواشـــی و بحث و جدل‌های 

نامعمول درباره شخص و شخصیت رئیس فدراسیون کشتی، یعنی علیرضا 

دبیر در رسانه‌های اجتماعی و توسط برخی از افراد مشهور مطرح شده است. 

پیش از ورود به ماجرا لازم اســـت یک‌بار و به صورت مختصر دستاورد‌های 

ورزشی علیرضا دبیر در دوره‌ای که خودش کشتی می‌گرفت، یادآوری شود. 

دبیر مدال طلای المپیک ســـیدنی را در سال 2000 از آن خود کرد، چهار 

مدال جهانی شامل یک طلا و سه نقره را در کارنامه خود دارد و در کمیسیون 

فنی اتحادیه جهانی کشـــتی عضویت داشـــته و نایب‌رئیس شورای کشتی 

آســـیا نیز بوده است. از سال 1398 که به ریاست فدراسیون کشتی رسیده، 

کشـــتی‌گیران تیم ملی ایران در چهار سال نخست ریاست او ۶ طلا، ۹ نقره 

و ۵ برنز در مسابقات جهانی کسب کرده‌اند. همچنین از آغاز دوره ریاست 

وی تیم ملی کشـــتی ایران در مجموع 20 مدال رنگارنگ را از آن خود کرده 

است. این مسئله زمانی برجسته می‌شود که دوره ریاست دبیر را با زمانی که 

رســـول خادم بر کرسی ریاست این فدراسیون نشسته بود، مقایسه کنیم. در 

دوران خادم، تنها 17 مدال جهانی کسب شد. 

در چنین وضعیتی، منتقدان دبیر را به دلیل گرایش‌های سیاســـی‌اش هدف 

قرار داده‌اند. ســـبک لباس او )گاهی اوقات شـــلوار شش‌جیپ یا بعضی 

وقت‌ها کت‌و‌شلوار لبانی( بار‌ها مورد اشاره منتقدان قرار گرفته است و او را 

به برخی مدیران حزب‌اللهی یا بسیجی تشبیه کرده‌اند. واقعیت این است که 

کارنامه علیرضا دبیر در دوره ریاست فدراسیون کشتی موفق، افتخارآفرین و 

قابل دفاع بوده، اما منتقدان دبیر را به سیاسی‌بودن یا خوش‌استایل نبودن)!( 

متهم می‌کنند. واضح است که نقد این منتقدان فنی، کارشناسانه و معطوف 

 کسانی که دبیر را متهم به سیاسی‌بودن 
ً
به ورزش کشـــتی نیست، بلکه دقیقا

می‌کنند، خود شخصیت‌های سیاسی هستند و نقدشان به دبیر نیز سیاسی و 

 دستاویزی برای پرداخت به عملکرد 
ً
 غیرحرفه‌ای است. منتقدان معمولا

ً
کاملا

و نتایج عینی ورزش کشـــتی در مسابقات جهانی و المپیک پیدا نمی‌کنند و 

تنها به پوشش ظاهری و خط ریش و تسبیح در دست دبیر هجوم می‌آورند. 

گروه دیگری از منتقدان که در ظاهر سیاســـی نیستند و سابقه فعالیت‌های 

ورزشـــی دارند، دبیر را آماج نقد قرار می‌دهند. از نظر آنان دبیر کسی است 

که برای فدراســـیون ساختمان ســـاخته و تنها ورزشگاه در محله‌های پایین 

شهر و مناطق محروم می‌ســـازد، اما او و مربیان تیم ملی کشتی دانش فنی 

ندارند. مسئله این است که دبیر از معدود مدیران ورزشی کشور است که به 

 در قالب ورزش قهرمانی، 
ً
زیرســـاخت توجه نشان داده و ورزش را نه صرفا

بلکه همچون یک نهاد اجتماعی-فرهنگی توســـعه داده است. او توانسته با 

همکاری چند نهاد دیگر )ازجمله شهرداری( ورزشگاه و سالن‌های کشتی 

بسازد؛ پدیده‌ای که حداقل در ورزش‌های محبوب و بسیار پرخرجی مانند 

فوتبال دیده نمی‌شـــود. از طرف دیگر، منتقدان ورزشی دبیر نیز برخلاف او 

کارنامه پرباری ندارند. چهره‌های مشهوری که به دبیر و فدراسیون او حمله 

 کســـانی هســـتند که در دوره مربیگری یا مدیریت خود 
ً
می‌کنند، معمولا

شکست‌های ماندگاری را ثبت کرده‌اند و دستاورد‌های مربیگری و مدیریتشان 

با نتایج واقعی و عینی دوره دبیر قابل مقایســـه نیست. همچنین، تنها ملاک 

و معیار واقعی و عینی برای ســـنجش دانش فنی یک مدیر یا مربی از دیدگاه 

عموم جامعه عبارت اســـت از نتایج حاصل‌شده در مسابقات بین‌المللی. 

 دبیر و 
ً
)مهم‌تر از همه، مســـابقات جهانی و المپیک( در این مورد نیز ظاهرا

سرمربی‌های تیم ملی کشتی از دانش فنی حداقلی)!( برخوردار بوده‌اند که 

حاصل کارشان ثبت یک رکورد ملی برای ایران بوده است. 

یکی از وجوه مقایسه این منتقدان بر سر حضور دیوید تیلور در کادر مربیگری 

تیم کشـــتی آمریکا بود. این منتقدان دلسوز! اعتقاد داشتند حضور تیلور و 

توصیه‌هایش در لحظۀ مسابقه نمونه واقعی یک مربی کاربلد است، اما مربی 

ایران »نادعلی« می‌خواند. اما واقع امر این است که چنین منتقدانی تیلور را 

با پیش‌زمینه ذهنی صحنه جنگ و نزاع سیاسی ایران و آمریکا علم می‌کنند. 

نه تیلور دانش فنی بیشـــتری نسبت به کادر مربیگری ایران دارد و نه دعا‌ها و 

موعظه‌های اخلاقی مربیان ایران مانع رسیدن به قله ورزشی است. همه ما به 

خوبی می‌دانیم که ورزش کشتی برای ما ایرانیان یک آیین اخلاقی-پهلوانی 

 در عرصه قهرمانی خلاصه نمی‌شود. توصیه‌های وایرال شده 
ً
اســـت و صرفا

 برای چند کشتی‌گیر ایرانی نیست، بلکه مخاطب داخلی 
ً
مربیان ایران صرفا

و جهانی دارد. به نظر می‌رســـد کسانی که پای تیلور را به نقد عملکرد دبیر 

بازمی‌کنند بیش از هرکس دیگری دغدغه سیاسی‌کردن ورزش را دارند. 

آش چنین منتقدانی چنان شـــور شده است که ادای احترام نظامی به پرچم 

ایران را نشانه سیاسی‌شدن فدراسیون کشتی می‌انگارند. پرسش اینجاست 

که نسبت قهرمانان ملی با پرچم کشورشان چگونه باید باشد تا مذاق آقایان 

 در شـــرایطی که کشـــور و ملت دوران 
ً
و خانم‌ها خوش بیاید، آن هم دقیقا

دفاع مقدس دوم را پشـــت سر گذاشته و اتحاد ملی و وفاق سیاسی بیش از 

کید تمام گروه‌های سیاســـی دلسوز )چه داخل و چه  هر دوره دیگری مورد تأ

خارج از کشور( است. 

ورزش کشتی در دوره دبیر یک فرایند توسعه واقعی و مؤثر را طی کرده است. 

زیرســـاخت‌ها ترمیم و ساخته شده، بودجه‌ها افزایش پیدا کرده، از مربیان و 

ورزشکاران حمایت بیشتری نسبت به سابق می‌شود و درنهایت تعداد مدال‌ها 

و قهرمانی‌های ایران به شـــکل قابل اعتنایی رشد کرده است. این مسائل را 

نمی‌توان نادیده گرفت، اما منتقدان سیاسی به این امور توجهی نشان نمی‌دهند. 

آنان به دلایل سیاسی با دبیر مشکل دارند. دلایلی که بیشتر معطوف به منافع 

حزبی و گروهی‌شان است و ربطی به منافع ملی و دستاور‌های جهانی ندارد. 

منتقدان ورزشـــی دبیر نیز احساس خطر کرده‌اند. اگر مدیریت دبیر توانسته 

توسعه پایدار و رشـــد روزافزونی برای ورزش کشتی به ارمغان بیاورد، پس 

ناکارآمدی و ناتوانی این افراد در دوره‌های مدیریتی و مربیگری‌شان به چشم 

همه خواهد آمد و آنان تحت فشـــار قرار خواهند گرفت. چهره‌های فوتبالی، 

مدیران سابق کشتی و حتی برخی از ورزشی‌نویس‌ها در رسانه‌های جمعی 

 کارنامه 
ً
که به تعلقات مذهبی و سیاســـی دبیر خرده وارد می‌کنند، معمولا

درخشـــانی در حوزه ورزشی خود ندارند. اگر دستاورد‌های دبیر ادامه داشته 

باشد، آنان نمی‌توانند مثل سابق با »نق زدن«، »مسئولیت‌ناپذیری« و »ارجاع 

به امور مبهم و بیرونی« از نقد‌های واقعی و عینی فرار کنند. 

همچنین حمایت از مدیریت دوره دبیر و تشویق ورزشکارانی که مدال‌های 

رنگارنگ در مسابقات جهانی کسب کرده‌اند، مانع نقد جدی و حتی رادیکال 

در فضای ورزش نشده و نمی‌شود. هم‌اکنون مطبوعات ورزشی، وبگاه‌های 

فوتبالی، صفحات مجازی هواداری و... از سیر تا پیاز ورزش کشور را نقد و 

 نقد فنی و علمی به کارنامه مدیریتی دبیر یا کادر 
ً
استهزاء می‌کنند. اگر واقعا

فنی تیم ملی کشـــتی قرار است بیان شود، توسط همین گروه‌ها بیان خواهد 

شـــد، بی‌آنکه به سبک لباس و دوستی دبیر با برخی چهره‌های سیاسی اشاره 

شود. البته باید مقام مقایسه را همیشه در نظر داشت و هم‌اکنون نیز به‌درستی 

بودجه و مســـائل مالی ورزش کشتی و تکواندو با فوتبال و پول‌های بانکی و 

نفتی تزریق‌شده به لیگ برتر مقایسه می‌شود. 

 در فضای نقد سیاستی و مدیریتی در ایران نادیده گرفته می‌شود، 
ً
آنچه معمولا

مسئله فرایندهاست. نتایج قابل افتخار یا شکست‌های نابخشودنی در مدیریت 

مبتنی بر فرایند‌های تصمیم‌گیری اســـت که افراد بسیاری را دخیل می‌کند. 

اگر تیم ملی فوتبال ایران حتی در مســـابقات کافا نتیجه نمی‌گیرد، به خاطر 

 
ً
فرایند‌های تصمیم‌گیری در ساختار فدراسیون و وزارت ورزش است و احیانا

اگر تیم ملی کشتی ایران تاریخ‌ساز می‌شود نیز به فرایند تصمیم‌گیری ساختاری 

آن مربوط است و علیرضا دبیر تنها یک شخصیت و مهم‌ترین شخصیت در 

 فقدان دانش یا برخی منافع سیاسی باعث می‌شود 
ً
فرایند خواهد بود. معمولا

که ساختار و فرایند تصمیم‌گیری نادیده گرفته شده و نقد‌ها تقلیل‌گرایانه شوند.

با قهرمانی همزمان تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران در مسابقات جهانی 

۱۴۰۴، یکـی از بزرگ‌تریـن دسـتاوردهای تاریـخ کشـتی ایـران رقم خورد. 

ایـن موفقیـت نه‌تنها نشـان‌دهنده تـوان فنی و مدیریتی تیم‌های ملی اسـت، 

بلکـه حاصـل تالش و برنامه‌ریـزی بلندمـدت رئیـس فدراسـیون کشـتی، 

در دوران مسـئولیت علیرضـا دبیـر اسـت. دبیر با شـعار »بازگشـت کشـتی 

ایـران بـه قله‌هـای جهانـی و بازگردانـدن فکـر جهانی به کشـتی ایـران« آمد 

و نشـان داد کـه درک فنـی و مؤثـری از مکانیـزم رسـیدن به ایـن هدف دارد.

علیرضا دبیر، قهرمان المپیک و رئیس فعلی فدراســـیون کشتی، از ابتدای 

ریاســـتش در سال ۱۳۹۸ نشان داد که نگاه او به کشتی فراتر از یک فعالیت 

 ورزشی است. مدیریت او بر پایه سه محور اساسی بنا شده است:
ً
صرفا

اســـتعدادیابی گســـترده و عمیق: دبیر با توجه به مناطق محروم و  ۱
استان‌های کمتر فعال، کشتی را به یک ورزش مردمی‌تر تبدیل کرد.
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و مربیـــان توجه کرد، بلکه تلاش کـــرد روحیه پهلوانی و بروز مذهبی را در 

کشـــتی‌گیران تیم ملی تقویت کند و دانش تمرین و روان‌شناسی ورزش را 

 جدی بگیرد.
ً
عمیقا

استقامت در باورهای مذهبی و انقلابی: دبیر در سال‌های مدیریت  ۳
خود، چه در شورای شهر و چه در فدراسیون، بر ارزش‌های مذهبی و انقلابی 

کید داشته است. او در سخت‌ترین بحران‌ها، از جمله اتفاقات داخلی پس  تأ

از سال ۱۴۰۱ و جنگ با اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴، هیچ‌گاه محافظه‌کار نشد 

و از بیان مواضع مذهبی و انقلابی خود عقب‌نشینی نکرد.

ایرانیان به‌صورت ســـنتی در یک‌صد ســـال اخیر به دو گروه استقلال‌گراها 

و توســـعه‌گراهای غرب‌گرا تقسیم می‌شوند. اســـتقلال‌گراها به دنبال تولید 

پیروزی و افتخار بومی هســـتند که فرهنگ ایران-اسلامی با تدبیر فنی تلفیق 

شـــود و آن را خلق کند، اما توسعه‌گراها حتی اگر قدرت فنی را بتوانند باور 

کنند که »ایرانی شـــدنی است«، به لحاظ زیبایی‌شناختی توان آن را ندارند 

که یک مسلمان با ظاهر، رفتار و بروز مذهبی را واجد تدبیر فنی ببینند. این 

وضعیت احساســـی، در پیروزی اخیر کشتی، به یک پارادوکس در فضای 

پیروزی کشتی ایران بدل شده است.

از سویی ورزش قهرمانی موجود، خود را پدیده‌ای مدرن می‌داند و لذا باید 

از اســـتانداردهای مدرن تبعیت کند و از سویی کشتی در قله افتخار ورزش 

 فنی، به یک رژه 
ً
ایـــران، از این الگو تبعیت نکرده، اما با دســـتاوردی عمیقا

انقلابی و مذهبی بدل شده است. 

جامعه انقلابی اما نباید فقط به تحلیل و نقد فضا اکتفا کند؛ باید از رخدادها 

فرصت بسازد. ایران امروز نیازمند همبستگی ملی است. شکاف‌هایی مانند 

مذهبی-غیرمذهبی یا انقلابی-غیرانقلابی، بیش از هر زمان دیگری به وحدت 

کشور لطمه می‌زند. تداوم این شکاف‌ها باعث می‌شود:

- دستاوردهای ملی به‌جای تقویت اتحاد، به ابزار جدایی تبدیل شوند.

- فضاهای رسانه‌ای و مجازی تحت سیطره تفکرات غرب‌گرایانه، خوشحالی 

و غرور ملی را کم‌رنگ کنند.

در چنین شـــرایطی، جامعه مذهبی و انقلابی باید سناریوها و فناوری‌های 

خلاقانه‌تری برای ابراز احساسات مذهبی و انقلابی خود اختراع کند. بعضی 

از این بروزات، اگرچه ریاکارانه نیستند، اما به علت دستمالی‌شدن بیش از حد 

توسط ریاکاران، ظرفیت خود را از دست داده‌اند و باید به دنبال تکنیک‌های 

ابراز احساســـات انقلابی خلاقانه باشند. خلاقیت خود زیباست و مرزهای 

بی‌دلیل را در می‌نوردد.

دوم اینکه باید تلاش کنند در افتخارات ملی، مشـــارکت بیشـــتری در بروز 

احساسات جلب کنند. نباید فراموش کنیم که جامعه فرق رها کردن فضای 

شـــادی در اختیار شادی‌های غربی را با مشارکت‌جویی انقلاب اسلامی در 

شـــادی‌های اجتماعی می‌فهمد و از اولی بوی انفعال استشمام می‌کند و از 

دومی، بزرگی و پیشرفتگی بومی.

غرب‌گرایـان هـم بایـد بـه فکـر پارادوکس‌هـای خودشـان باشـند و فکری به 

حـال اعتمادبه‌نفـس کاذب خـود بکننـد. دشـمنی بـا بـروزات فرهنگی هزار 

سـال اخیـر مـردم ایـران، چنـدان ایرانی نیسـت و کم‌کـم آنها را بـه مرزبندی 

بـا ایرانیـت هـم سـوق خواهـد داد؛ چـه اینکـه ایرانیـان ضدانقالب خارج 

 ایـن موقعیـت 
ً
کشـور و در خدمـت رسـانه‌های دشـمن صهیونـی، رسـما

را قبـول کرده‌انـد. پارادوکس‌هـای ذهنـی و روانـی قـدرت مخـرب زیـادی 

دارنـد؛ بایـد مراقـب آنهـا بود!

چند روز قبل جواد کاشـی، اسـتاد دانشـگاه در متنی انتقادی بحثی را مطرح کرد 

کـه حملـه بـه دوحـه بـه نوعی باعث شـد تا خیلـی از ایده‌هایی که روشـنفکری 

ایـران در سـال‌های اخیـر بـه دنبـال آن‌هـا بـوده دود شـود. بـه طور مثـال دوگانه 

اسـتبداد و آزادی یـا جامعـه بـاز و بسـته بـا ایـن حملـه بـه نوعـی بی‌معنی شـد؛ 

چراکـه اسـرائیل و غـرب کـه دیگـران را به سـمت جامعه باز دعـوت می‌کردند و 

کشـور‌هایی مثـل قطـر هـم خـود را در ایـن امتـداد تعریـف می‌کردنـد، حالا از 

همان نقطه‌ای که مدعی پیشـرفت و ترقی بودند ضربه سـنگینی دریافت کردند. 

حملـه بـه دوحـه درواقـع بایـد تلنگری بـه روشـنفکران ایران باشـد. هرچند این 

نقـد جنـاب کاشـی حرفـی نـو و بـه تعبیری درسـت اسـت؛ اما به نظر می‌رسـد 

مسـئله دارای پیچیدگی‌هایـی اسـت کـه تاریخـی اسـت و به نوعـی دارای ابعاد 

گوناگونـی اسـت کـه شـاید بتـوان گفـت یک دومینو اسـت که دوحـه فقط یکی 

 مهم‌تریـن آن نبـوده و 
ً
از قسـمت‌های دارای اهمیـت ایـن دومینـو اسـت و قطعـا

نخواهـد بـود. بحثـی کـه دربـاره لحظه مهـم دوحه در متـن بود به نوعـی یاد‌آور 

جمله معروف تیموتی میچل درباره چپ‌هاسـت. میچل در کتاب »دموکراسـی 

کربنـی« معتقـد اسـت وقتـی لوله‌هـای نفت و گاز جایگزین زغال سـنگ شـد، 

عمـده چپ‌هـا بـه بهـت فـرو رفتند کـه با ایـن دگرگونی بـزرگ چه باید 

کرد، نسـبت پرولتاریا و بورژوازی چه می‌شـود؟ درواقع شـاید حمله 

بـه دوحـه لحظه مهمی بود، اما برای روشـنفکری ما لحظه‌ای مشـابه 

بـه آنچـه میچل می‌گوید، نه دوحه بلکه پایان آن الگوی زیباشـناختی 

بـود کـه سـال‌ها از غـرب و توسـعه تک‌خطی تعریف کـرده بود.

و آن پایـان شـروع نسل‌کشـی و حمالت وسـیع اسـرائیل در حمایـت 

کامـل غربی‌هـا بـود. بـه نظـر می‌رسـد ایـن لحظه کـه غرب به شـدت 

از اسـرائیل حمایـت کـرد، آن زمانـی بود که روشـنفکر ایرانی باید دچار 

بهـت می‌شـد، امـا ایـن اتفـاق شـکل نگرفت و حتـی روشـنفکر ایرانی 

بـه شـدت سـعی می‌کـرد صحنـه را عـادی جلـوه دهد و حتـی به جای 

حمله به نسل‌کشـی، داخل را مقصر نشـان می‌داد. گسـترش حملات 

بـه لبنـان و یمـن و حتـی ایـران و سـوریه هـم هرکـدام مشـابه آنچـه 

میچـل می‌گویـد بهـت‌آور اسـت و بایـد هرآنچه در گذشـته بوده 

را نقـض کنـد، امـا بـاز هم روشـنفکر ما خیلی تلنگـر را دریافت 

نکـرد تـا لحظـه دوحـه کـه علی‌الظاهـر آنجـا هـم بـرای همه 

لحظـه تلنگـری نبوده و فقـط برخی از افـراد تعجب کرده‌اند 

چـرا دوحـه؟ امـا بـه نظر می‌رسـد فهم روشـنفکری ما به 

شـدت از وضعیـت فعلـی دچار نوعی آشـفتگی شـده 

اسـت و حتـی می‌تـوان گفـت روشـنفکر مـا تـوان 

فهـم لحظـات بنیـادی را ندارد. به طـور مثال اگر 

مسـئله را در سیاسـت خارجی یا شـرایط 

فعلـی جهان دنبال نکنیم و به 

صحنـه داخـل بازگردیـم، همین روز‌ها تیم ملی کشـتی ما بعـد از یک دهه هم در 

آزاد و هم در فرنگی قهرمان شـد، آن هم در فاصله دو روز به پایان مسـابقات. این 

عملکـرد اسـتثنایی و خیره‌کننـده در شـرایطی شـکل گرفت که رئیس فدراسـیون 

کشـتی و کشـتی‌گیران ما هیچ‌کدام آن سـوژه‌های با فرم خاص روشـنفکر کشـور 

مـا را دارا نیسـتند، یعنـی دارای یـک ادبیـات با شـرایط خاص یـا تیپولوژی خاص 

نیسـتند و حتی تا قبل از این مسـابقات روشـنفکر ما با اصطلاح ایدئولوژی‌زده و 

یا سیاسـت‌زده یا مدیران وابسـته و کشـتی گرفتار در چنگال بنیادگرایی از آن‌ها یاد 

می‌کرد و این حمله وسـیع و آن همه تمسـخر یا نقد مدیریت کشـتی ایران نباید 

 بـه ایـن شـرایط ختـم می‌شـد؟ آیـا روشـنفکر ایرانی بـاز هم مثـل حوادث 
ً
قطعـا

جهـان دچـار اشـتباه شـده اسـت؟ آیا قهرمانی کشـتی به او تلنگـری خواهد زد؟ 

 قصد 
ً
نگارنـده ایـن متـن معتقد اسـت به جهت آنکه سـوژه روشـنفکری مـا فعلا

ندارد از سـوژه نیهیلیسـم خودش فاصله بگیرد و کهن‌الگوی ر‌هایی‌بخش ایرانی 

 بـه زودی نخواهد توانسـت به شـرایط مطلوب برسـد. اما 
ً
را فهـم کنـد، احتمـالا

تفاوت این دوسـوژه چیسـت که روشـنفکر ما متوجه آن نیسـت؟ 

سـوزان سـانتاگ مقاله‌ای دارد به عنوان »تقوا بدون محتوا«. در این مقاله بحث 

اصلی مسـئله مهم محتواسـت که مدنظر اسـت. سـانتاگ معتقد است که سوژه 

با تقوا سوژه‌ای است که محتوا را درک کند و فهم کند و آنجا خودآگاهی وجود 

 نمایش تقوا دارنـد و خبری از 
ً
دارد، یعنـی بسـیار سـوژه‌هایی هسـتند کـه صرفـا

محتـوا نیسـت. معنـای این بحث این‌گونه اسـت که سـوژگی هنگامـی اثر دارد 

کـه بـاور شـما دقیـق و دارای حـق و حقیقـت و اسـتدلال و تاریخ‌مند باشـد. در 

ایـن لحظـه اسـت کـه سـوژه باتقوا خـود را نمایـان می‌کند و با سـوژه‌های دیگر 

که نمایشـگر تقوا هسـتند اما بی‌محتوایند خود را متمایز می‌کند. ما در سـنت 

خود از عرفا و علما و شـاعران گرفته تا فیلسـوفان در نقد ظاهرپرسـتی متن‌های 

گسـترده‌ای داریـم کـه منظـور همیـن تقواگرایـی بی‌محتـوا اسـت. در چنیـن 

 ظاهربینی 
ً
وضعیتـی سـانتاگ می‌گویـد هنـر و هنرمند و روشـنفکران ما صرفـا

را ترویـج می‌کننـد و هیـچ ایـده و مسـئله‌ای را حمـل نمی‌کنند یـا حامل بحث 

 سـعی می‌کنند در نقشـی بازی 
ً
بنیـادی بـرای جامعـه و جهـان نیسـتند و صرفـا

کننـد. سـانتاگ می‌گویـد جهـان فکـر و هنـر ایـن روز‌هـا بـا سـرعت بالایی به 

سـمت نمایـش و بازیگـری اسـت تا سـوژه‌های نو و خـاص. درواقـع متفکران 

حوزه نیهیلیسـم هم درباره جهان نیهیلیسـتی همین بحث را دارند؛ خالی شـدن 

فـرم از محتـوا بـه نوعـی همـان نیهیلیسـم و بی‌معنایـی اسـت و ایـن بی‌معنایی 

می‌توانـد خـود را تکثیـر کنـد. بـه گونـه‌ای ایـن طرح بحـث مکمل همـان ایده 

والتـر بنیامیـن دربـاره سـوژه زائـر و توریسـت اسـت. بنیامین هم معتقد اسـت 

سـوژه نیهیلیسم همان سوژه توریست 

اسـت، یعنی حامـل معنایی 

نیسـت همـان تقـوای 

بدون محتواست. 

 تماشـاگر و ترویج‌کننده بی‌معنایی اسـت. به نوعی توان ادراک لحظات 
ً
صرفا

مهـم را دارا نیسـت و تفـاوت آن بـا سـوژه زائـر به این نکته اسـت کـه زائر حامل 

فهـم خـود از هسـتی و دارای معنویـت اسـت. معنویـت اینجـا متافیزیـک یـا 

ترنس فیزیک را شـامل می‌شـود، یعنی این سـوژه چون به خودآگاهی رسـیده 

اسـت حـالا می‌توانـد شـرایط را تغییـر دهد یا در تفسـیر خـود از لحظه بحران، 

نمایشـی عمـل نمی‌کنـد. ایـن کنشـگری همـان سـوژه ر‌هایی‌بخش اسـت که 

متوجـه می‌شـود هنگامـی می‌تواند نجات‌بخش باشـد که خـود او دارای فهمی 

باشـد و متوجـه موقعیت لحظه حال شـده باشـد. اینجاسـت کـه بحث تفاوت 

ایـن دو سـوژه معنـا پیـدا می‌کنـد. حـال اگـر بـه بحث کشـتی برگردیـم متوجه 

 با 
ً
 قابل نقد هسـتند، امـا صرفا

ً
می‌شـویم علیرضـا دبیـر و کشـتی‌گیران مـا قطعا

الگـوی زیباشـناختی کـه سـوژه نیهیلیسـم دارد نمی‌توان آن‌هـا را قضاوت کرد. 

دبیـر و کشـتی‌گیران بـه هیـچ عنـوان شـبیه مدیرانی کـه در کتاب‌های توسـعه یا 

برنامه‌ریزی جهان تک‌قطبی رواج پیدا کردند نیسـتند و افکار آن‌ها هم به هیچ 

عنوان مشـابه الگو‌های خاصی که روشـنفکر ایرانی می‌گوید نیسـت. این افراد 

امـا شـباهت‌هایی بـه کهن‌الگو‌هـای ایرانـی در تاریـخ را سـعی می‌کنند حفظ 

کنند که مفاهیمی مثل پهلوانی و معرفت و غیرت دینی و فدا شدن در راه وطن، 

در دل ایـن کهن‌الگو‌هـا اسـت. البتـه ایـن کهن‌الگو‌هـا بـه این معنا نیسـت که 

در برابـر ایـده خـوب و موفق نو، مقاومت کنند. به طور مثال فدراسـیون کشـتی 

در دوره علیرضـا دبیـر بـه لحاظ سـاختاری و زیرسـاخت به شـدت از امکانات 

پیشـرفته اسـتفاده کرده اسـت، اما ایده اصلی فدراسـیون کشـتی و کشـتی‌گیران 

همـان طـرح کهن‌الگو‌هـای انسـانی در دل تاریـخ ایـران اسـت کـه در پیونـد 

رقابت در دل یک انسانیت بـا مفاهیمـی مثـل اخـوت و مهربانـی و 

کـه بـا اخلاق‌تـر اسـت و اسـت کـه کشـتی‌گیر موفق فردی اسـت 

و گاهـی ممکـن اسـت بـرای وطـن بیشـترین تالش را می‌کند 

نقـض ایـن الگو‌هـا ایده‌هـای حرفه‌ای‌گـری  را  ورزشـی 

همیشـه کنـد، اما چـون کهن‌الگو‌هـای ایرانی  سـت  ا

روشـنفکر ما هـدف اصلی بوده اسـت. درواقع 

و همیشه از ادراکـی از این کهن‌الگو‌ها ندارد 

‌قطبـی منظـر زیبا‌شناسـی که در جهان  تک

را افـرادی با معنا پیـدا می‌کرده، مدیر موفق 

 تیپولوژی شـبه‌مدرن معرفی 
ً
ه مثلا د ‌کـر می

بـا مـدل خـاص  را  توسـعه  تک‌خطـی کـه  و 

نکـه آمریکایـی یـا اروپایـی دنبـال کند.  آ ل  حـا

 مسـئله 
ً
توسـعه در ایران به ورزش کشـتی یـا اصـولا

تاریخی که همیشـه هیـچ عنوان به جهـت وضعیت 

زیباشـناختی دارا بـوده، نمی‌توانـد مشـابه  ایـده 

 در دل تاریخ خاص روشـنفکران باشـد 
ً
کـه مثال

ی  تکنسـین‌ها دهـه چهـل باشـد یا به شـبیه 

شـبیه به برسـاخت‌های جهـت مـدل رفتاری 

دل تاریـخ از برخـی رجل رمانتیکـی کـه در 

 عالیخانـی تعریـف می‌کننـد، باشـد! حـال آنکـه آن ایده 
ً
مثـل فروغـی یـا مثال

در بافـت تاریـخ نـه تنهـا موفـق نبـوده، بلکـه در بلندمـدت جـواب هـم نـداده 

اسـت. مرتضـی فرهـادی، اسـتاد مردم‌شناسـی در کتـاب »مکتـب نوسـازی 

و دشـواری‌های بومی‌سـازی« می‌گویـد وقتـی در یکـی از محالت متوسـط 

تهـران در یـک سـوپرمارکت متوجـه شـدم کـه مـردم ایـن منطقـه هفتـه‌ای ۳۰ 

تـا ۴۰ مسـواک برقـی وارداتـی تهیـه می‌کننـد، ایـن پرسـش را مطرح کـردم که 

آیـا می‌تـوان بـا چنیـن ایده‌هایـی طرح‌هـای وسـیع و بلندمدت توسـعه را دنبال 

کـرد؟ آیـا ایـن حجـم از مصرف‌گرایـی مانـع از توسـعه مـا نخواهـد شـد؟ و آیا 

 
ً
مـردم ایـران کـه بـا ایده‌هـای خـاص همیشـه باعث ترقی کشـور بودنـد مجددا

می‌تواننـد چنیـن کاری را شـکل دهنـد؟ فرهادی بیان می‌کند تنها راه این اسـت 

که متوجه شـویم توسـعه فقط شـبیه شـدن ما به انسـان غربی یا تقلید نیسـت، 

بلکـه درک ایـن مسـئله اسـت کـه مـا از الگو‌هـای خودمـان چگونـه می‌توانیم 

بـرای توسـعه اسـتفاده کنیـم. ایـن مسـئله اسـت که عامل توسـعه اسـت. حال 

دربـاره موفقیـت کشـتی هـم می‌تـوان بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه هرچنـد به 

گفتـه خـود علیرضـا دبیـر مـا از بسـیاری از آمریـکا بـه جهـت علـم تمریـن و 

مکمل‌ها عقب‌تـر هسـتیم، اما چـون در دل تاریخ خودمـان کهن‌الگوی تلاش 

و کوشـش و جنگیـدن بـرای وطـن و کشـتی گرفتـن بـرای ایـران و مـردم وجـود 

دارد، تـا حـدود وسـیعی می‌توانـد عقب‌افتادگـی را در کوتاه‌مـدت جبـران کند. 

 بـه ظاهر 
ً
ایـن همـان لنـزی اسـت کـه روشـنفکر مـا از آن درکـی نـدارد و صرفا

نـگاه می‌کنـد. در واقعیـت کشـتی مـا نمـادی از وضعیـت ما اسـت. مـا امروز 

در کشـور زیرسـاخت‌های خوبـی داریـم امـا همان‌طـور کـه دبیـر می‌گوید در 

آینـده بایـد عقب‌ماندگـی از آمریـکا )در حـوزه بدن‌سـازی( را جبـران کنیم، اما 

در ایـن لحظـه نبایـد مانـع موفقیـت مـا شـود. درواقـع وضعیـت کشـور همین 

 عقب‌ماندگـی را جبـران کنیـم اما این بـه معنای آن 
ً
گونـه اسـت. مـا بایـد قطعـا

نیسـت کـه کهن‌الگو‌هـای خودمـان را نقـض کنیم یـا بی‌تفاوت باشـیم. جبران 

عقب‌ماندگـی وابسـته بـه فهـم تاریخـی مـا از کهن‌الگو‌هـا اسـت تا در شـرایط 

جدیـد مـا الگـوی خودمـان را تولیـد کنیـم. کشـتی مـا در ایـن جام نشـان داد، 

 جبـران کرده اسـت هم بـه الگوی جدیدی رسـیده 
ً
هـم عقب‌ماندگـی را کامال

کـه حتـی کشـتی‌گیر مـا بعد از کسـب مـدال نقره جهـان خود را شـرمنده مردم 

و وطـن می‌دانـد و اشـک می‌ریـزد و خـود را شـرمنده معرفـی می‌کنـد! ایـن 

 مشـخص 
ً
 همـان امتداد کهن‌الگوی پهلوانی اسـت که کاملا

ً
شـرمندگی دقیقـا

اسـت جـزء طراحـی اصلی فدراسـیون بوده اسـت.

   نتیجه‌گیری

بـه نظـر می‌رسـد بهتریـن مسـیر بـرای روشـنفکر مـا کنـدوکاو در سـنت و 

کهن‌الگو‌هـای وطـن اسـت تـا دچـار تناقـض نشـده و بـا بحـران بی‌معنایـی 

روبـه‌رو نشـود و شـک و تردیـد درباره عنصر زیباشـناختی غربی‌هـا در مدیریت 

داشـته باشـد. شـاید تلنگـر اصلـی بـرای قطـع دومینـوی فعلـی همیـن مسـئله 

باشـد و ایـن مسـئله می‌توانـد روشـنفکر مـا را از توریسـت به زائـر و از وضعیت 

نیهیلیسـت بـه وضعیـت ر‌هایی‌بخـش تبدیـل کنـد.

بی‌شک کشتی عمومی‌ترین ورزش ایران است و بی‌راه نیست که این  ۱
ورزش به‌عنوان ورزش اول ایرانیان شـــناخته می‌شود. ورزشی که نه از دل 

ساختارهای سرمایه‌داری، بلکه از کوچه‌پس‌کوچه‌های جنوبی‌ترین محله‌های 

شهرها، در زمین‌های خاکی و چال‌ها و گودهای زورخانه شکل گرفته است 

و می‌توان آن را به‌عنوان یکی از مســـیرهایی دانست که فارغ از شکاف‌های 

اقتصادی و طبقاتی، بر اســـاس استعداد و تلاش فردی فعالان آن، با فرصت 

برابری برای ظهور و بروز و معرفی قهرمان شناخته می‌شود. در تاریخ معاصر 

ایران، بسیاری از قهرمانان کشتی از دل طبقات فرودست برآمده‌اند؛ جوانانی 

که گاهی امکانات مالی و ورزشـــی محدودی داشته‌اند، اما به مدد پشتکار، 

غیرت و حمایت‌های مردمی توانســـته‌اند پله‌های افتخار را یکی‌یکی طی 

کنند. همین خاستگاه طبقاتی، کشتی را از بسیاری ورزش‌های دیگر متمایز 

کرده است.

از زاویه جامعه‌شناســـی، کشـــتی به‌مثابه یک آیینه عمل می‌کند. در این آیینه 

می‌توان سیمای جامعه ایرانی را دید: پیوند سنت و مدرنیته، تلاش برای صعود 

از نردبان طبقاتی، نیاز به همبستگی و مقاومت در برابر نیروهای فرساینده. در 

واقع، ورزشکار کشتی‌گیر بر سکوی قهرمانی نماینده آن بخش از جامعه ایران 

 در سایه زندگی کرده‌اند، بهره کمتری از فرصت‌ها داشته‌اند 
ً
اســـت که عموما

و اکنون دیده می‌شوند.

کشتی البته ورزشی است که آموزه‌های دینی، غیرت ملی و روحیه پهلوانی را که 

ویژگی‌های مشترک و تاریخی ایرانیان است  نیز در خود دارد و این خود پیوند 

جامعه با این ورزش و قهرمانان آن را عمیق‌تر کرده است. اگر فوتبال جهانی‌ترین 

ورزش باشد، کشتی بی‌شک ایرانی‌ترین ورزش است؛ ورزشی که روایتگر پیوند 

دیرینه مردم با ســـنت‌های پهلوانی و روحیه مقاومت در برابر نابرابری‌هاست. 

کشتی در ایران نه تنها یک ورزش که یک نهاد اجتماعی است؛ نهادی که امکان 

می‌دهد فرودســـتان از حاشیه به متن بیایند و صدای خود را در میادین جهانی 

طنین‌انداز کنند. شاید تصویر فلافل‌فروشی عبدولی در سال‌های دور و تصویر 

این روزهای پیام احمدی، نایب‌قهرمان امروز جهان که روزگاری دست‌فروشی 

می‌کرده است، نشانه‌های بارز این نهاد اجتماعی باشد.

خدا رحمت کند محمدامین قانعی‌راد، جامعه‌شناس فقید را که می‌گفت:  2
»پیروزی‌ها و قهرمانی‌های ورزشکاران ایرانی در مجامع بین‌المللی می‌تواند 

میان‌بری برای ایجاد امید و آینده روشن برای جامعه‌ای باشد که درگیر مشکلات 

اقتصادی و بحران‌های اجتماعی است.« حقیقت این است که در شرایطی که 

جامعه ایران در سال‌های اخیر با فشارهای اقتصادی، بحران‌های اجتماعی و 

محدودیت‌های گوناگون دست‌وپنجه نرم کرده، نیاز به شادی جمعی بیش از 

هر زمان دیگری احســـاس می‌شود. از سوی دیگر، جریان ایران‌ستیز در طول 

دهه اخیر بیشترین تلاشـــش را به کار بسته تا فرصت‌هایی را که جامعه ایران 

می‌توانســـته کنشی جمعی را در قالب شـــادی اجرا کند، خراب کند. شاید 

واضح‌ترین تصویر ما از این تلاش خصمانه را بتوان در مواجهه این جریان با 

مســـابقات تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی گذشـــته دانست؛ آنجا که 

تریبون‌های رســـانه‌ای این جریان، توحش‌گرایانه‌ترین حالت خود را در برابر 

شادی مردم ایران در برد مقابل ولز نشان دادند. جامعه‌ای که فرصت‌های تفریح، 

نشـــاط و همبستگی در آن محدود باشد، ناخواســـته به سمت فرسودگی و 

ســـرخوردگی پیش می‌رود و فرصت‌های شادی برای این جامعه بایستی قدر 

دانسته شود. کشتی، به‌ویژه وقتی به قهرمانی و موفقیت ختم می‌شود، می‌تواند 

لحظه‌ای کم‌نظیر از همبســـتگی ملی را خلق کند. آنچه این روزها شاهد آن 

هستیم که در هر کوچه و خیابانی مردم پای تلویزیون‌ها نشسته‌اند تا قهرمانی 

ملی‌پوشان آزاد و فرنگی ما را به نظاره بنشینند، می‌تواند این حس غرور و شادی 

ملی را در آن‌ها برانگیزد. در روزهایی که قهرمانان ایرانی بر ســـکوی جهانی 

می‌ایستند، شـــادی به خیابان‌ها، خانه‌ها و حتی شبکه‌های اجتماعی سرریز 

می‌شود.

 هیجان یک مسابقه ورزشی نیست؛ بازنمایی 
ً
باید بدانیم که این شـــادی صرفا

احساس مشترک بودن است. کشتی توانسته است در این روزگار به بزرگ‌ترین 

آیین شادی‌آفرین ملی بدل شود؛ آیینی که طبقه، قومیت، زبان و حتی گرایش‌های 

 کنار می‌زند و همگان را در تجربه‌ای جمعی شریک می‌کند.
ً
سیاسی را موقتا

امید، پدیده‌ای ذهنی و انتزاعی است و خارج از محدوده علم تعریف و ترسیم 

می‌شـــود و همان‌طور که بزرگان علوم اجتماعی اشاره کرده‌اند، امید ریشه در 

 منشأ عینی، 
ً
ارزش‌ها و باورهای انسانی دارد و چنین عقاید و آموزه‌هایی لزوما

مـــادی و قابل‌اندازه‌گیری ندارنـــد. روی دیگر طرح امید، طرح »موفقیت« و 

»هدف« و چه‌بسا »چشـــم‌انداز« و »رؤیا« است. پیروزی‌های کشتی‌گیران 

ایران در مسابقات جهانی در واقع توانسته این پدیده ذهنی را برای جامعه ایران 

به نمودی عینی و ملموس بدل کند.

ایران در ســـال ۱۴۰۴ با یک جنگ تحمیلی ۱۲روزه مواجه بوده است؛  ۳
جنگی که ضمن خرابی‌ها و تحمیل هزینه‌هایی، با پیروزی ایران و تسلیم دشمن 

به ســـرانجام رسید و یک دســـتاورد بزرگ برای کشور داشت و آن هم »اتحاد 

مقدس« ملت ایران بود. صدای واحد و یک‌دستی ملت ایران، بزرگ‌ترین نمود 

این جنگ بود. حالا پـــس از این جنگ که روحیه جمعی ایرانیان را بالا برده 

است، عرصه‌های جهانی نیز میدان یکه‌تازی جوانان ایران شده است: »قهرمانی 

تیـــم والیبال جوانان«، »قهرمانی تیم نجوم ایران«، »قهرمانی بانوی کاراته‌کار 

ایران«، »قهرمانی استاد بزرگ شطرنج ایران«، »قهرمانی کشتی فرنگی جوانان 

ایـــران«، »نایب‌قهرمانی تیم ملی تکواندو نوجوانان ایران«، »صعود تیم ملی 

والیبال ایران در لیگ جهانی« و حالا »قهرمانی تاریخی هم‌زمان تیم‌های ملی 

کشتی فرنگی و آزاد ایران« بسترهای عینی این شادی جمعی را فراهم آورده‌اند. 

ســـام نظامی و احترام ورزشکاران ایرانی به پرچم ایران که نشانی از سربازی 

برای این خاک و مردم اســـت باعث تشـــویش جریان ایران‌ستیز شده است؛ 

تصویری که فرصت بازسازی اجتماعی جامعه ایران را فراهم کرده است.

بسیاری از تحلیلگران خارجی گمان می‌کردند ایران پس از سال‌ها جنگ  ۴
و تحریم، فرسوده و ناتوان خواهد شد و جنگ اخیر نیز بر این ضعف می‌افزاید. 

اما تجربه نشـــان داد که نه‌تنها این کشـــور ضعیف نشد، بلکه در عرصه‌های 

مختلف از جمله ورزش توانست قدرت و انگیزه بیشتری از خود نشان دهد. 

 در همین بستر تاریخی معنا پیدا می‌کند؛ 
ً
کشتی به‌عنوان نماد اراده ایرانی، دقیقا

»ملتی که حتی پس از سال‌های سخت توانست فرزندانش را به سطحی برساند 

که در میدان‌های جهانی بدرخشند.« قهرمانی‌های پیاپی کشتی‌گیران ایرانی 

را باید بخشـــی از همان فرایند مقاومت اجتماعی دانست که ایران را در برابر 

فشارها سرپا نگه داشته است.

می‌دانیم و می‌بینیم که همه از این موفقیت‌ها خوشحال نیستند. فقط ایران‌ستیزان 

و پیاده‌نظام آن‌ها در داخل‌اند که از قهرمانی ایران ناراحت می‌شـــوند. آنان که 

نگاهی خصمانه به جامعه ایرانی دارند، نمی‌توانند لحظات شادی جمعی را تاب 

بیاورند، زیرا این شادی‌ها نشانه پایداری ملی و شکست روایت‌های آنان است. 

 مدالی ورزشی نیست؛ سندی است از زنده بودن روح 
ً
قهرمانی در کشتی، صرفا

جمعی ایرانیان. همین است که دشمنان بیرونی و هم‌صداهای داخلی‌شان را 

آشفته می‌کند، چراکه هر پیروزی ورزشی ایران ترجمان این پیام است که این 

ملت هنوز توان ایستادن، خندیدن و پیروز شدن را دارد.

شادی عمومی پس از قهرمانی یادآور این واقعیت است که جامعه ایران هرچند 

درگیر تضادها و بحران‌هاست، اما هنوز ظرفیت‌های عظیم برای بازتولید امید 

دارد و خشـــم ایران‌ستیزان از این پیروزی‌ها، خود نشانه‌ای است از اینکه این 

 نماد ورزشـــی نیست، بلکه دلالت‌های سیاسی و اجتماعی 
ً
موفقیت‌ها صرفا

گسترده‌تری دارد.

به بیان دیگر، کشـــتی برای ایرانیان فقط یک ورزش نیست، بلکه نوعی روایت 

اجتماعی اســـت؛ روایتی که از دل زورخانه‌ها آغاز شد، در میدان‌های خاکی 

 در این 
ً
ادامه یافت و امروز در رقابت‌های جهانی بازخوانی می‌شـــود. اتفاقا

روایـــت، طبقات پایین جامعه نقش اصلی را دارند، شـــادی جمعی عنصر 

مرکزی است و در آن خاطره جنگ و مقاومت حضور پررنگی دارد و دشمنی 

بیگانگان و بدخواهان داخلی همواره سایه می‌اندازد. اما همین چهار مؤلفه، 

کشـــتی را به پدیده‌ای منحصربه‌فرد در جامعه ایرانی تبدیل کرده است و باید 

قدر آن دانسته شود.

دربارۀ زیبایی‌شناسی قهرمانی

سوت‌ها برای
چه کسی به صدا در می‌آیند

علیرضا دبیر و احیای نهاد کشتی در ایران

بازخوانی سیاست‌زدگی برخی از منتقدان ورزشی

پیروزی تاریخی کشتی ایران و ناترازی وطن‌پرستی

طلا در زاگرب، افتخار و غرور در مازندران، خوزستان، شیراز و... کشتی چطور روح تازه‌ای در کالبد ایران دمید؟

ت تماشای ایران پهلوان
ّ

کشتی؛ روح جمعی ایران و همه ایرانیانلذ
سیدجواد نقوی

خبرنگار گروه ایده حکمرانی

حمید ملک‌زاده
پژوهشگر

حسین مهدی‌زاده
عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم

داوود طالقانی و سیدکیارش شیخ‌الاسلام
خبرنگار


